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هدایت در مورد استفاده از اب براى صحت

میباشـد کـه   قسمکه آب مادهء حیاتى براى جهان بشریت است، و عنصر تجزیوى مـواد غـذائى   
روى ایـن ملحـوظ   . بدن موجودات زنده نمیتواند  بدون داشتن آب از مواد غذایى استفاده نماید

همچنان پاکى و صفایى، و شفافیت آن بـراى اسـتفاده   . همآنقدر که موجودیت اب ضرورت است
چرا که اگر اب نوشیدنى پاك و صفا نباشد، خـود باعـث انتقـال    در بدن چیزى لازمى مى باشد،

روایـت مسـلم،   .  دراض و اسـقام در بـدن میشـود کـه بـالاخره میتوانـد سـبب هلاکـت شـو         ام
.653/حدیث173/ص1/ج

از این جاست که دین مقدس اسلام در توجه با پاك نگهداشتن آب بسیار زیاد ترکیـز نمـوده و   
: روایـت میکنـد و میفرمایـد   )ص(از پیـامبر )ع(پیروان خود را متوجه آن ساخته است چناچه جابر

از اینکـه در آب اسـتاده   )ص(منع فرمود پیامبر)) ان یبال فى الماء الراکد)ص(ى رسول االلهنه((
.رواه مسلم)) ادرار صورت گیرد

:چنین فرموده اند)ص(در روایت دیگرى از ترمذى پیغمبر

، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود، طیب، یحب الطیب، نظیف یحب النظافۀان االله ((
.2799/حدیث-654/ص1/ج/رواه ترمذى))تشبهوا بالیهودفنظفوا افنیتکم ولا 

بدون شک خداوند ذات خوشبو است و خوشبو ییرا دوست دارد و ذات پاك است و نظیف است 
نظافت را دوست دارد، کریم است نیکو کارى را دوست دارد، سـخى اسـت سـخاوت را دوسـت     

.ابه نسازیددارد پس ظروف خود را پاك نگهدارى کنید و خود را به یهود مش

س اسلام هدایاتى زیادى در این مورد براى بشریت دارد کـه بصـورت مـؤجز از    دخلاصه دین مق
:آن یاد آور مى شویم

) نهـى ان یشـرب الرجـل قایمـاً    )ص(آن النبـى )ع(عن انـس (آب باید استاده نوشیده نشود، -1
.3424/حدیث1/ج/روایت ابوداود 
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ابتداء نوشیدن نام خداونـد ذکـر شـده در انتهـاء ان     آب باید به دو وسه نفس نوشیده شود و -2
لا تشربوا واحداً کشرب البعیر ولکن اشربوا مثنـى و  عن ابن عباس (الحمداالله گفته شود 

روایـت اسـت کـه    )ع(از ابـن عبـاس  ) ثلاث و سموا اذا انتم شربتم، واحمدوا اذا انتم رفعتم
مانند شتر ننوشید و لیکن بـه دو دم و یـا سـه دم    ) دفعه(آب را به یک دم : فرموده)ص(پیامبر

ــد   ــداالله بگوئی ــا ان الحم ــم االله، و انته ــدا آن بس ــیده  در ابت ــذى،  . نوش ــت ترم 494/ص/1روای
1885/حدیث

)ص(عن ابى سعید الخدرى ان النـى (نشـود  ) پف(چیزهائى نوشیدنى توسط دهن دمیده -3
روایـت  . از دمیـدن در نوشـیدنى منـع نمـود    )ص(یعنـى پیـامبر  ) رابنهى عن النفخ فى الش

.1886حدیث465/ص/1ترمذى 

یعنـى بخوریـد و بنوشـید و اسـراف     31: الأعـراف چڀڀڀڀچ آب از حد زیاد نوشـیده نشـود  -4
.نکنید

عـن ابـى سـعید    . (آب از ظرف لب شکسته نوشیده نشود که سبب ایجـاد مـرض میشـود   -5
089/ روایـت ابـو داود ص   ) حالقـد نهى رسول االله عن الشـرب مـن ثلمـۀ   )ع(الخدرى

3722/حدیث

منع نمـود از نوشـیدن آب از کنـار شکسـته     )ص(روایت است که پیامبر)ع(از ابى سعید خدرى
.ظرف

:از نقطه نظر دین مقدس اسلام........... هدایت در مورد حریم چاها و چشمه

عبارت از قطعه زمین میباشد در اطراف آن چیزهایکـه در  حریم از جمله حقوق ارتفاق است که 
.و غیره...... اق وجود دارد مثل چاه، مسیل آب، چشمه، حوضفآن حقوق ارت

:مشروعیت حریم
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.براى چاه، چشمه، زمین وغیره حریم تعین نموده قسمکه بعداً ذکر خواهد شد)ص(پیامبر

:مقدار حریم از نقطه نظر فقهایى اسلام

.تقاربى دارند، که بذکر نظریه احناف اکتفاء میکنیممدر این مورد فقهایى کرام نظریات 

حریم آن پنجصـد ذراع از هـر جانـب آن میباشـد، و ذراع شـش      : حریم چشمه هاى جارى: الف
انگشت بوده که یک ذراع از ارنج تابه سر انگشـت هـاى دسـت تخمـین     قبضه و هر قبضه چهار 

:از ان در مراسیل خود روایت مى کنددامام زهرى که ابوداوشده است به اساس روایت

292/صیۀنصب الرا)) و حریم العین خمسمائۀ ذراع من کل جانب((

.حریم چشمه پنجصد ذراع از هر جانب ان میباشد

:حریم چاه
چاها به دو قسم است یکى انکه آب از آن به دست کشیده میشود و دوم انکـه آب از آن توسـط   

ى را چهل ذراع و حریم دومى را از چهل تا شصت ذراع یا وسایل کشیده میشود حریم اولو ارت 
البته به اساس اختلاف صاحبین و امـام صـاحب و حجـت در ایـن مـورد قـول       . تعین نموده اند

رواه ابـن  )) من حفر بئراً فله مما حوله اربعـون ذراعـاً  ((:است که فرموده اسـت )ص(پیامبر
4/291نصب الرایۀ-2486حدیث398/ص1/ ماجه ج

.هر که چاهى حفر نماید، حریم اطراف آن برایش چهل ذراع میباشد
))حریم بئر الناضح ستون ذراعاً((و روى 

.و روایت شده، حریم چاهى که توسط آلات از آن آب کشیده میشود شصت ذراع است

:حریم کاریز
مى کند، و یا مفوض به امر امام اسـت،  حریم آن به اندازه مقدار شده که مصلحت در آن ایجاب 

.347/ص4/ج-زیرا که نصى در این مورد وجود ندارد، الدرالمختار
:حریم جوى آب

.حریم جوى ها نیز به اندازه ایکه مصلحت و بهبودى جوى ها ایجاب ى کند مقدر شده است
دون شک ایجاد و ب. بناً دیده میشود که دین مقدس اسلام توجه عمیقى در مورد منابع آب دارد

حریم براى منابع آب چیزیست که در آن صـلاح منـابع آن از حیـث پـاکى و طهـارت و صـلاح       
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استفاده کنندگان در آن بویژه در آب هاى نوشیدنى، در نظر گرفته شده است تـا ازیـک طـرف    
نه دستگیرى آن مساعد گـردد و همچنـان از   یآب پاك و قابل نوشیدن باشد و از طرف دیگر زم

و جراثیم ایکـه از کثافـات ترشـح نمـوده زیرنشـین      . افات و جراثیم فاصله داشته باشدترشح کث
.میشود در آن نفوذ نتواند

چطور از آب استفاده صورت گیرد که به دیگران ضرر نرسیده باشد
:براى استفاده در ست میتوان نکات را مد نظر گرفت

تـا دیگـران بـه قلـت آب     . بوجـود نیایـد  از مبابع خورد آب طورى استفاده گردد که اسـراف  -1
.برنخورند

حفاظت اطراف منابع آب، جدى در نظر گرفته شود، تاکه آب هـاى بـین آن کثیـف و چتـل     -2
.نشود

کسانیکه آب را توسط دلو و یا ظرفى دیگر از چاه میکشد، باید دست هـایش و ظرفـى راکـه    -3
.بکار مى برد پاك و صفا باشد

.ول و غایطه نمودن در نزدیک منابع آب جلوگیرى شوداز انداختن کثافات و ب-4
از نل هاى عمومى آب در مراکز تجمع مردم، کوچـه هـا، و بازارهـا طـورى اسـتفاده صـورت       -5

زار آب، نـل، و پمـپ آپ در نظـر    ب ـگیرد، که نوبت سبقت کننده گان مراعات شده و سـلامتى ا 
.گرفته شود

ز استفاده از آن دوبـاره سـرپوش بـران گذاشـته     سرهاى چاها پوشیده نگهدارى شود، و بعد ا-6
.شود

لاوه مفـاهیم زیـاد و   ع ـر شده مفهومى از قواعد کلیه ذیل در اسلام میباشـد، کـه بـر    کمطالب ذ
.بیشترى را احاطه کرده است

یعنى نه خود متضررشدن و نه بـدیگران ضـرر راسـاندن    )) لاضرر ولا ضرار فى الاسلام: ((الف
.522/الاقضیه ص / برانى معجم الوسیطروایت ط. است در اسلام

. کتـاب ادب 265/رواه طبرانـى ص  )) ان االله یحب معالى الامور و یکـره سفسـافها  ((-: ب
.امور عالى اخلاقى را دوست دارد و اموردنى و پست را بد مى بیند)ج(یعنى خداوند

بـاب طهـارت   روایت مسـلم در  . یعنى پاکى بخشى از ایمان است)) الطهور شطرالایمان((-:ج
.523/حدیث

ان االله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافه کریم یحب الکـریم، جـواد یحـب    ((-:د
.2799/حدیث654/ص1/رواه ترمذى، ج)) الجود، فنظفوا افننیتکم
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:میفرماید)ص(و در ضمن حدیث دیگرى پیامبر
.450/ص1/روایت ترمذى، ج)) اوکئو السقاء و اکفئوا الاناء او خمروا الاناء((

یعنى دهن مشک را ببندید و ظرف را چپه به زمین بگذارید و یا اینکـه فرمـود کـه بـه ظـروف      
روپوش بگذارید و امام مسلم در این روایت زیادتى دارد، که اسم خداوند را بر آن یاد کنـد، و در  

 ـ. ((روایتى دیگرى از مسلم امده است ینـزل  لیـۀ نۀغطوا الاناء و اوکو السقاء فان فى الس
ا و باء لایمر باناء لیس علیه غطاء او سقاء لیس علیه وکاء الانزل فیه من ذلک اول و فیه
بپوشانید ظروف را، و ببندیـد دهـن مشـک را، بـدون     . 5222/حدیث953/روایت مسلم ص))باء

شک شبى در بین سال است که در آن شب و باء نازل میشود، که ایـن وبـاء در وقـت مـرور در     
.داخل خواهد شدستظروف ایکه سرش بند نی

:امام نووى میفرماید که هدایت اسلام در احادیث فوق مطالب ذیل را در بردارد
.صیانت ظروف از شیطان-1
.صیانت ظروف از وباء و امراض-2
.صیانت ظروف از نجاست-3
.صیانت از حشرات و هوا که میشود به غفلت توسط آب خورده شود و باعث مریضى گردد-4

:مورد نظافت از نظر دین مقدس اسلامهدایت در 
اسلام به پیروان خود هدایاتى دارد که به موجب آن ایشان را ملزم به مراعـات نظافـت در همـه    

.ابعاد حیات و زندگى ایشان مى گرداند
:اسلام هدایت مى دهد به

.پاکى بدن: الف
.پاکى جامه: ب
.پاکى جاى و مکان: ج
.پاکى مواد غذائى و نوشیدنى: د 
.استعمال اشیائیکه باعث پاکى و خوشبوئى میشود: هـ

بناء اسلام دین و روش خداوند پاك و نظیف است که نظافت را در همـه اى امـور زنـدگى بشـر     
))یحب النظافۀان االله نظیف . ((دوست دارد
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آیات و احادیث در مورد نظافت
)ج(خلاصه ذکر میشود خداونـد این موضوع در ضمن مطالب قبلى تذکر رفته است باز هم بطور 

:در مورد پاکى جامه، بدن، و محیط زیست به پیامبر خود میفرماید
.، جامهاى خود را پاك دار)ص(اى پیامبر4: المدثرچۇۇڭچ -1
.رى کنوو از پلیدى د5: المدثرچۈۆۆچ -2
222: البقرةچۅۋۋٷۈۈۆچ -3

دوست میدارد کسانرا که دوباره به گناه برگشت نمى کنند و دوست میـدارد کسـانرا   )ج(خداوند
اگر چه این آیت در مورد دورى از زنان حائضه است اما حکم . که در پاکى خود کوشش میکنند

در مورد نظافت بدن، جامه، مکان و ظروف و وسایل زنـدگى و دورى  )ص(آن عام است و پیامبر
.یفرمایداز پلیدى هاى اخلاقی م

.مرجع سابق)) یعنى طهارت جزء از ایمان است)) الطهور شطرالایمان((-1
بخاطر نظافت و پاکى دهن مشک را ببندیـد  )) اوکوا السقاء واکفئوا الاناء او خمرو الاناء((-2

.مرجع سابق. و یا بر ظرف روپوش بگذارید. و ظرف را سرچپه بر زمین بگذارید
.مرجع سابق.........)) و نظیف یحب النظافۀان االله طیب یحب الطیب ((-3

هر ائینه خداوند خوشبو است و خوشبوى را دوست دارد و پاك و نظیف است و پاکى را دوسـت  
این آیات و احادیث در مواردى ایراد شده که بدون شک همه آن تعلق به نظافت و مراعات . دارد

از جانـب  )ص(ان رهنمائى خود پیامبراگر چه مورد اول آن هم. آن در امور زندگى بشر مى شود
که ایشـان تهـداب اصـلى بنـاء  امـت مسـلمه را       . و مسلمانان صدر اسلام بوده است)ج(خداوند

به این ترتیب هدایات دین مقدس اسلام منحیث ظوابط شامل و کامل در همه . نددتشکیل میدا
کنـد، و خواهـان   امور زندگى بشرى، زندگى پیروان خود را تا اخرین لحظات دنیـا رهبـرى مـى    

.خوشبختى و زندگى خوبى براى شان است

:نقش آب براى امرار معشیت مخلوقات
مسلم است که آب جزء ترکیبى اعم و یا اغلب موجوات بوده بویژه سبب اول حیـات موجـودات   
حیه میباشد که امرار معشیت و حیات آنها بـدون موجودیـت آب امکـان پـذیر نیسـت اگـر آب       

.نخواهد بودنباشد پس حیات 
٣٠: چةٹٹڻڻںںچ :)(

.٤٥: چٿٿٺٺٺٺڀچ :
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.پیدا کرده از آب هر جنبنده را)ج(خداوند 
بـراى  : از ابـى هریـره روایـت مـى کنـد کـه گفـت       و ابو حاتم البستى در مسند صحیح خـویش  

وقتیکه ترا مى بینم خوشحال میشوم و چشمهایم روشن ! اى رسول خداوند: فرمودم)ص(پیامبر
)) کل شئ خلق من المـاء : ((فرمودنـد )ص(میشود،برایم خبر بدهید از خلقت هر چیز؟ پیامبر

.هر شى از آب پیدا شده است189/ص1/ج
موجودات زنده را تشکیل میدهد که بقـایى ایشـان بـدون آن ممکـن     از اینکه آب اساس حیات 

نخواهد بود، روى این اساس خداوند بخاطر تحقیق توحید اهمیت آنرا براى انسان هـا پیشـکش   
.میفرماید که به آن باندیشند و به خالق یگانه آن ایمان آرند

30: الملکچڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ :قسمکه میفرماید

آیا گاهى فکر کردید که اگر آب چاهها و چشمه هـا و دریاهـاى   )ص(بگو براى ایشان اى محمد
شما در طبقات پاین زمین که قادر بکشیدن آن نشوید فرورود پس کیست کـه مـى آورد بـراى    

بلى هیچ کس نمیتواند، این فضـل و کـرم خداونـد    . تان باردیگر آب جارى را که فرو رفته است
زمین بـه کمیـت هـایى مناسـب بخـاطر تحقیـق       اقطاریکتا است که آب را براى تان در جمیع

حاجت بشرى در جریان قرار داده و میچر خاند انسان ها از آن بنوشند و استفاده کنند و خـالق  
.آنرا به یگانگى شناخته خاص او را عبادت کنند

آب تا چه حد در بین مردم تقسیم شده میتاند؟
قـوق انسـان   ارتفاق عبارت از ح. سلام استاء اتقسیم آب یکى از جمله حقوق ارتفاق از نظر فقه

ها برزمین یک دیگر میباشد که شامل حق راه و طریق، حق مجرى و مسـیل آب، حـق منـازل    
.بالا و پاین، حق جوار و همسایگى و حق استفاده از آب براى نوشیدن و ابیارى میباشد

:مشخصات
دیگران نشـود، عمـلاً بـه قاعـده     از حقوق ارتفاق طورى انتفاغ صورت گیرد که سبب اضرار : الف
ن اسـت و نـه بـه دیگـران ضـرر      در اسلام نه خود متضرر شد)) لاضرر ولا ضرار فى الاسلام((

.رساندن
.حقوق ارتفاق در املاك عامه، عام براى همه اى مردم میباشد: ب
حقوق ارتفاق در املاك خاصه که بفرد و افراد تعلق دارد خاص به مالکش بوده کسـى دیگـر   : ج

.رتفاق بدون اذن مالک در آن نداردحق ا
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اگر سبب حق ارتفاق در یک شى معلوم و معـروف نبـود حـق انتفـاع بـه صـاحبش گذاشـته        : د
قدیم فرض میشود بشرطیکه بـه  )) القدیم على قدمه((میشود و ان شئ به اساس قاعده فقهى 

.م نمیباشدبخاطریکه ضرر قدی)) لان الضرر لا یکون فدیماً((کسى دیگر ضرر نرساند 
بناء آب از نظر دین مقدس اسلام و عرف قابل تقسیم بوده و میباشد که مردم میتواند به اساس 

.شروط و شرایط که داردارآن استفاده نموده در بین خویش آنرا تقسیم کنند
همچنان مردم میتواند که آب را بفروشند و بخرند بااینکه در اصل براى مردم مباح خلق شـده و  

.همه مردم در آن شریک اند)ص(موده پیامبر بزرگ اسلامطبق فر

........تقسیم آب از نظر اسلام و عرف، اهداف، مشخصات، مشابهت ها
: میگوینـد ) حـق آبیـارى و نوشـیدن   (تقسیم آب را از نظر فقـه اسـلامى حـق الشـرب و الشـفه     

از )ج(بکسر شـین در لغـت بمعنـى حـظ و نصـیب آب میباشـد، قسـمکه خداونـد        )) والشرب((
155: الشعراءچچ :حکایت میکندصالح

.این ماده شتریست او را یک نوبت آب خودرن است و شما را نوبت روزمعین: گفت
ونیز بمعنى زمان شرب و نوبـت انتفـاع از آب و یازمـان انتفـاع از آن اطـلاق شـده اسـت، و در        

.حق استفاده از آب براى آبیارى میباشداصطلاح شریعت حق الشرب عبارت از
و حق الشرب بضم الشین و الشفه، عبارت از حـق اسـتفاده از آب بـراى نوشـیدن و رفـع دیگـر       
ضروریات خانه میباشد، پس گفته میتوانم معانى را که شریعت اسلام از نقطـه نظـر خـود بیـان     

امعه هـا بـه نـام نوبـت آب و     میدارد، عیناً معانى است که در عرف بشرى دیده میشود که در ج
قسمت آب، یک چاك آب، یک پاو آب، یک دهنه آب و غیره معروف و مـروج اسـت، کـه البتـه     

.خود رنگى است از شریعت اسلامى و شریع آسمانى

):حق آبیارى و حق آب نوشیدن(اهداف حق الشرب و الشُرب 
ب دارند و بدون آب زنـده مانـده   از اینکه انسان ها و حیوانات و نباتات همه ضرورت اشد به آ-1

نمیتوانند، و انسانها حق دارند که از آب استفاده نمایند، آب بنوشـند، بـه حیوانـات خـویش آب     
.بدهند و کشت و زراعت خود را آبیارى کنند

بخاطر تحقق این حق و حاجت خصوصاً در مورد انسان ها که خلافت روى زمـین و مالکیـت   -2
میگرد ضرور بود که قوانین و ضوابط منصفانه اى دربین شان وجـود  موجودات دیگر به آن تعلق 

داشته باشد که برویت آن ضرورت خود و حیوانات خود و از کشت و زراعـت خـویش را مرفـوع    
.دارند
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ى تنظیم این حق و رفع ضرورت مردم در این زمینه بویژه قاعـده  اپس وضع قوانین شرعى بر-3
گر توجـه عادلانـه اسـلام اسـت در مـورد حقـوق       بیان)) الاسلامفى لاضرر ولاضرار ((کلیه آن 

همچنـان اسـتفاده عادلانـه از ایـن     . ارتفاق که لازم است هیچ کسى در این حقوق متضرر نشود
.حقوق معقول و منظور بشرى بوده زیرا وجدان هر انسان خواست عادلانه دارد

ت دیـده نمیشـود و اگـر تفـاوت     از اینرو استکه در بین عرف بشرى و عرف شرعى کدام تفـاو -4
.دیده شود بیان گر ظلم خود انسان ها خواهد بود

ع و مشخصات آب از نقطه نظر حق شرب و نوشیدناانو
:آب از حیث حق شرب و نوشیدن به چهار نوع تقسیم میشود که هر یک مشخصه خود را دارد

).الماء المحرز(آب هایکه در ظروف قرار داده میشود -1
.ها، حوض ها، چاه هاآب چشمه-2
.آب نهرها، وجوى ها خورد خصوصى-3
.آب نهر هاى عامه-4

:نوع اول
آب هایکه در ظروف مانند مشک، بوشکه، سطل، مخزن و غیره وسایل مروجه انداخته میشـود و  

:محروز میگردد، احکام مشخص بخود دارد
.ملکیت در آن براى صاحبش ثابت میشود: الف
.ى مالکش ثابت استهر نوع تصرف برا: ب
.بجز مالکش کسى دیگر حقت انتفاع ندارد مگر به اذن مالک: ج

در حالت اظطرار اسـتفاده از ایـن نـوع آب بـراى مضـطر جـواز دارد ولـو اگـر در صـورت منـع           
).البته بدون استعمال سلاح(بااستعمال قوه هم باشد 

الاضطرار لایبطـل  ((قاعـده  در صورت استفاده مضطر از این نوع آب، دفع قیمت آب به اساس 
.ضطرار حق غیر را از بین برده نمیتواندیعنى حالت ا. بر مضطر خواهد بود))حق الغیر

فقـد روى عـن   : اخـذ نمـوده انـد   )ص(فقهاء از ایـن حـدیث مـروى از پیـامبر    مطالب فوق را 
ایـن ماجـه   . 203/الاموال لابـن سـلام ص  )نهى عن بیع الماء الاماحمل منه(انه )ص(النبى
.هونرکتاب 

روایت شده که ایشان منع فرمودند از فروش آب مگر در صـورتیکه چیـزى از آن   )ص(از پیامبر
.نقل داده شود و در ظرفى انداخته شود
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آب چشمه ها  و چاه ها و حوض ها:نوع دوم
:این نوع آب ها احکام و مشخصات ذیل را با خود دارد

در این نوع آب ها صاحب آن ملکیت تام نداشته بلکه یک نوع حق خاص نسبت به دیگران : الف
دارد برابر است که این نوع آب در زمین مباحه باشد و یا در زمین مملوکه به حجـت اینکـه آب   

الناس شرکاء فى ثلاث الماء والکلاء : ((میفرماید)ص(در اصل مباح خلق شده قسمکه پیامبر
.3477/حدیث555/روایت ابوداود ص))یۀ و الملحو النار و فى روا

و در روشـنى آتـش   ) البتـه علـف خـود رو   (مردم در سه چیز شریک اند در آب و علف حیوانات 
.و در روایت دیگرى نمک هم ذکر است) البته در صحرا(

.بیع این نوع آب جواز ندارد مگر اینکه در ظروف آنداخته شود: ب
.نوشیدن و ضروریات خانه و مواشى ایشان استفاده میتوانندانسان ها از آن براى : ج
اگر این نوع آب در زمین مملوکه باشد و داخـل شـدن مواشـى بـه صـاحب آن ضـرر رسـاند        : د

.ممانعت از داخل شدن مواشى در صورتیکه مشرب دیگرى وجود داشته باشد جواز دارد
بـه اجـازه صـاحب آن از آب    در صورت اضطرار وعدم موجودیت آب دیگـر مضـطر میتوانـد   : هـ

استفاده کند و اگر اجازه نداد میتواند به استعمال قوه و لو اگر سلاح هم باشد آب بگیرد تا دفـع  
است در مورد جماعـه ایکـه وارد چـاه    )ع(حجت در این موضوع قول حضرت عمر. هلاکت شود

از آب دادن مواشى ایشان خواستند ولى صاحب چـاه  و آب شدند و از صاحب آن آب براى خود 
هلا وضـعتم  : ((و جناب ایشان فرمودنـد ندکردممانعت نمود بعداً واقعه رابه امیرالمؤمنین قصه

. 97/ص /الخراج )) فیهم السلاح
.چرا در مقابل ایشان سلاح را استعمال نکردید

لاتمنعـوا  ((میفرماید )ص(و قاعده کلیه در این مطلب همان حدیث صحیحین است که پیامبر
و مسـلم مسـاقات   2353حـدیث  / مساقات/ متفق علیه بخارى)) لتمنعوا به الکلاءفضل الماء

.3983/حدیث
بخاطریکـه ماشـیه نزدیـک آب    . یعنى، آبکه از شما اضافه میشود آنرا بـر حیوانـات منـع نکنیـد    

.میچرند و اگر از آب منع شوند از خوراك منع میشوند و باعث هلاکت ایشان میشود
.ق آبیارى زراعت و باغ وجو ندارند مگر به اذن صاحب آندراین نوع آب ها ح: و

آب آنهار خاصه:نوع سوم
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آب نهرهاى وجوى هاى خوردى است که به ملکیت بعضى از افراد تعلق مى گردد و مبتنـى بـه   
:مشخصات و احکام ذیل میباشد

.این آب هم ملکیت تام کسى نیست بخاطر اصل اباحت آب: الف
براى ضروریات خودش و مواشى اش جـواز دارد و لـو اگـر ضـرر     آنرزفاع براى هر انسان انت: ب

.کمى متوجه صاحب آن هم شود
.حق آبیارى در این نوع آب براى کسى وجود ندارد مگر به اذن صاحب آن: ج

آنهار عامه بزرگ:نوع چهارم
مـردم در  عبارت از نهرهاى است در مجارى عامه جریان دارد و ملکیت کسى نیست، بلکه همـه  

.................دریاهاى بزرگ، ابحار وغیره: آن شریک میباشند مثل
.دارا میباشداین نوع آب مشخصات و احکام خود را ذیلاً

.این نوع آب ها حق همه مردم است و هر کسى از آن استفاده کرده میتواند: الف
.میتوانداز آن هر کسى براى نوشیدن خود و مواشى خویش استفاده : ب
.حق آبیارى براى همه از آن ثابت است: ج
.مردم جوى هاى خورد از انها بزرگ براى آبیارى خویش جدا میتوانند:د

.صب وسایل براى اخراج آب بر آن جواز داردن: هـ
منع نمیتوانـد مگـر در صـورتیکه طریـق اسـتفاده      را حاکم از این نوع آب ها و استفاده از آن : و

یعنى اباحت تصرف در این نوع آب . فرد دیگرى و اجتماع و یا خود نهر شودکسى باعث ضرر به
: است کـه ذکـر شـده   )ص(ها مشروط به انتفاء ضرر است حجت در این مورد همان قول پیامبر

)) لاضرر ولا ضرار فى الاسلام((همچنان )) الماء و الکلاء و النار: الناس شرکاء فى ثلاث((
.مرجع سابق

:همه جانبه از مطالب گذشته زیر عنوان تقسیم آب از نظر اسلام و عرفیک سلسله برداشت
:به اساس مباحث گذشته و تحقیق مسله تقسیم آب از نظر اسلام و عرف گفته میتوانیم که

تقسیم آب یک ضرورت اجتماعى بوده و آب قابل تقسیم است و لازم است که تقسـیم آب  : الف
)).لاضرر ولاضرار فى الاسلام((عملاً به قاعده . دقسمى باشد که سبب اضرار دیگران نشو

آب مشترك در اجتماع و در بین مردم باید به عدل و انصاف توزیع و تقسیم شود تقسیمات : ب
:آب میتواند که

.به نوبت زمانى باشد-1
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.یا به دهنه کشیدن مناسب با مساحت زمین باشد-2
.قوم باشدویا به کشیدن جوى هاى مناسب براى هر منطقه و-3
.و یا به نصب کردن آلات باشد طوریکه آب را مساوى انتقال دهد-4
هر گاه آب بصورت عادلانه تقسیم شد تغیر دوباره توزیع آب برضاء همه مردم صورت خواهد : ج

گرفت پس هیچ کس نمیتواند که خودسرانه جوى خاص براى خود حفـر کنـد و یادهنـه آب را    
.یام، و یا چارك و یا پاوه و یا دهنه رابه یک دیگر تبدیل کندفراخ نماید، و یا قسمت به ا

طورى تقسـیم  )ص(آب باران وسیل و نهر کوچک که بر آن ازدحام باشد طبق فرموده پیامبر: د
میشود که از طرف بالا یعنى نزدیک به آب شروع شده و بـه طـرف پـاین مـى انجامـد قسـمکه       

الاسفل و یترك المـاء الـى لکعبـین ثـم     ان الاعلى یشرب قبل : ((میفرمایـد )ص(پیامبر
رواه )) یرسل الماء الى الاسفل الذى یلیه و کذلک حتى تنقضى الحوائط او یفنـى المـاء  

.2483/حدیث397/ص1/ابن ماجه ج
:)ص(مفهوم فرموده پیامبر

.داده شودآبسرابطرفزمین ها از: الف
.آب در بیخ نبات برسد: ب
.تقال داده شودبعداً آب به زمین پهلوى اش ان: ج
.این چنین عملیه صورت گیرد تا که باغها و زمین ها سیراب شود و یا آب تمام شود: د

چون حقوق مشاع میباشد وهمه در آن صورت مشاع حق دارنـد و حقـوق مـردم در آبهـاى     : هـ
.مشترك نیز مشاع میباشد

اسـت، همچنـان   تقسیمات آب در بین مردم صورت عادلانه همان قسـمکه شـرعى و منقـول    : و
معقول و معروف هم است و عرف مردمى در این مورد امروز اغلباً کدام مخالفت با شریعت ندارد 
بخاطر ایکه عرف عام صحیح که مابعداً در مورد آن بحث تفصیلى خواهیم کرد، خودش یکـى از  

ه میکنند بزور قبضئىدلایل شرعى میباشد و اما کسانکه انتفاع از آب ها را بصورت کلى و یا جز
عمل ایشان شرعاً و عرفاً مردود بوده قابل بحث نیست بخاطر ایکه اگر مـردم بـه دفـع ضـرر آن     
قادر نباشد لازم است دولت جلو ظلم او را بگیرد و اگر دولت جلو ظلم او را گرفتـه نمیتوانـد در   

.این صورت یا دولت وجود ندارد و یا اینکه با او شریک در ظلم است

فکیک میان مالکیت عمومى و فردىمالکیت آب و ت
با اینکه این موضوع در ضمن بحث قبلى بشکل تفصیلى تذکر یافته است باز هـم بخـاطر جمـع    

:موضوع بحیث خاتمه بحث و برداشت آنى از آن مطالب ذیل را تکراراً ترقیم میداریمنمودن 
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انداختـه شـود بـه دلیـل     آب ملکیت افراد شده میتواند در صورتیکه محروز گردیده در ظرف -1
.302/الاموال لابن سلام ص)) نهى عن بیع الماء الا حمل منه(()ص(قول پیامبر

آب چشمه ها و چاه ها و حوض ها همچنان ملکیـت تـام کسـى شـده نمیتوانـد مگـر بـراى        -2
بدلیل اینکه آب بـراى همـه مبـاح خلـق     . صاحب آن یک نوع حق خاص نسبت به دیگران است

الناس شرکاء فى ثلاث، المـاء والکـلاء والنـار فـى روایـۀ      : ((درمایمیف)ص(شده و پیامبر
))والملح

آب نهرهاى خاص که به ملکیت بعضى افراد تعلق میگیرد اما این ملکیت به اندازه نیست کـه  -3
ملکیت تام را افاده کند به این معنى که یک فرد مالک رقبه شى و منفعت از آن باشد و دیگران 

بخاطرایکه آب در اصل اش مباح خلق شده است، میتوان گفت کـه  . ه باشندحق انتفاع را نداشت
این نوع آب ها ملکیت ناقص را افاده میکند که دیگر آن نیز حق انتفاع را دارند ولى حق ابیارى 

.را ندارند مگر به اذن صاحب آب
انتفـاع از  آب انهار عامه و بحرها ملکیت کسى شده نمیتواند و همه در آن شریک انـد ماننـد   -4

.افتاب و مهتاب و هوا
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در افغانستان در مواردیکه تقسیم آب مورد مناقشه باشد در بعضى موارد فیصله هاى شرعى صورت میگرد و در بعضى حالات 
ر تشیفیصله به اساس عرف و عادات صورت میگردد کدام یکى از این طرق در افغانستان از لحاظ شرایط جغرافیایى تطابق ب

فیصله هاى متکى بر عرف و عادات با احکام فقه در تناقض است؟آیا. دارد

براى حل این سوال لازم است که اولاً مکانت عرف را از دیدگاه شریعت برسى نموده بعداً دیـده  
شود که تطابق و تناقض آنها تا چه حد در این زمینه وجود دارد در مورد عرف و یا عادات امـام  

:رمایدعبدالرحمن بن احمد میفنسفى
:عرف و عادت

و ابـن  . آنچه است که در نفوس و عقول مستقر شده باشد و طبـاع سـلیمه آنـرا پذیرفتـه باشـد     
عادت از معاودت گرفته شده و معاودت معنى تکـرارى چیـزى را بـه کـرات و     : عابدین میفرماید

ر نفوس همچنان عرف به اساس تکرار و معاودت آن در جامعه معروف شده د. مرات ارائه میدارد
که همه مردم بدون در نظر داشت کدام علاقه و قرینـه آنـرا میپذیرنـد    . قر میگرددتو عقول مس

.عادت جماعى مردم است،بناء عرف
:فرق بین عرف و اجماع

اجماع عبارت از اتفاق مجتهدین امت مسلمه در مورد یک قضیه میباشد در حالیکه عـرف روش  
عرف و عـادت شـامل   . اتفاق ایشان در مورد قضیه استاکثریت عوام و خواص مردم بدون شرط 

.بخش عملى و قولى میگردد
عبارت از عمل کردى است کـه مـردم بـر آن عـادت بـوده و در بـین تمـام طبقـات         :عرف عملى

مانند تقسـیم مهـر بـه مهـر معجـل و مهـر       . مسلمانان مروج باشد اگرچه در یک عصر هم باشد
.جلؤم

عبارت از اطلاق الفاظى است براى ارائه معنى خاصـى کـه در وقـت اطـلاق بجـز آن      :عرف قـولى 
) ولـد (معنى مفهومى دیگرى در ذهن نیاید اگرچه معنى لغوى آنرا تائید هم نکند ماننـد اطـلاق  

.ها به پسرنت
به دو قسم است عرف عام و عرف خاص:اقسام عرف عملى و قولى

. در بین طبقات در وقتى از اوقات مروج باشدآنست که در تمام شهرها و:عرف عام-1
عقد استصناع و داخل شدن به حمام بدون تقدیر مدت مکث در آن و اطلاق لفـظ حـرام   : مانند

.نى طلاقبمع
عبارت از تعامل که مربوط یک شهر خاص و یا اقلیم خاص و یـا طائفـه خـاص از    :عرف خاص-2

.نزد مردم عراق و مانند عرف تجاران و دهقانانبر اسپ، ) دابۀ(مانند اطلاق . مردم میباشد
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تقسیم عرف از حیث صحت و فساد
آنست که حلالى را حرام و حرام را حلال نسازد مانند تقسـیم مهـر بـه معجـل و     :عرف صحیح-1
.جلؤم
آنست که حلالى را حرام و حرام را حلال بسازد مانند اخـتلاط زنـان بـا مـردان در     :عرف فاسد-2

تقدیم مسکرات در مهمانى و غیرهاجتماعات و

آیا عرف حجت است؟
:میفرماید)ج(فقهاء اسلام بر آن اند که عرف در تشریع اسلامى حجت و دلیل است خداوند

199: الأعرافچچ  چ  چ  ڃڃڃڃڄچ 

البته استدلال بـه کلمـه عـرف    . عفوه را پیشه کن، و به معروف امر کن، و از جاهلان اعراض کن
کـه ایـن معنـى در    ) کارى مستحسن و مالوف(در این آیت مبنى بر معنى لغوى آن است یعنى 

تائید معنى اصطلاحى عرف نقشى مانوسى دارد و اگر نه معنى اصطلاحى فقهـى عـرف صـد در    
.صد از آن مراد نمى باشد

ماراه المسلمون حسـناً فهـو عنـداالله حسـن ومـا رآه      : ((میفرماید)ع(عبداالله بن مسعود
.فضائل ابوبکر78/س3/روایت حاکم فى المستدرك ج)) ئیمسلمون سیئاً فهو عنداالله سال

.نیز بد است)ج(که مسلمانان نیک مى پندارند، پس آن در نزد خداوندرا ) عملى(آنچه 
بناءعرف را که مسلمانان آنرا نیک پنداشته اند و به آن مجموعاً عمـل مـى کننـد و مخالفـت بـا      

.بدون شک در نزد خداوند نیز محکوم به اعتبار خواهد بودحلال و حرام ندارد، 
آنچه که ذکر شد فقهاء اسـلام بخصـوص فقهـاء حنفـى و مـالکى عـرف را دلیـل        پس به اساس

شرعى و اصلى از اصول استنباط دانسته اند و ثابت به عرف صـحیح را ثابـت بـه دلیـل شـرعى      
.میدانند

یعنى آنچـه کـه بـه    )) بالعرف کالثابت بالنصالثابت : ((یددر مبسوط می فرماامام سرخى
کـل  : ((عرف ثابت است مثل آنست که به دلیل شرعى ثابت باشد، همچنـان فقهـاء میفرماینـد   

)).ماورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فیه ولا فى اللغۀ یرجع فیه الى العرف
وجـود نـدارد در   )زبان(ةر آنچه که شرع مطلق ذکر کرده است و ضابطه برایش در شرع و لغت 

فهم و تطبیق آن به عرف رجوع میشود مانند، تفرق در بیع، و قبض، و وقت حیض و قـدر آن و  
............محرز بودن مال در سرقت

خلاصه عرف در نزد فقهاء امت مسلمه مقبول و منظور است، البته عرف صحیح، عام و مطرد که 
اعده اساسى شرعى را نکرده اسـت، حتـى تـا    به امروز مخالفت نصوص و قتااز عهد صحابه کرام
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اندازه ایکه احناف قایل به ترك قیاس هستند در صورت موجودیت عـرف عـام، و همچنـان اورا    
.مخصص دلیل شرعى میدانند، مانند، عقود استصناع و اجاره، سلم، دخول حمام وغیره

ى اقتصـادى و  و مانند عرف مردم در عادات تجـارت، زراعـت، نقشـه هـاى سیاسـى و نظـام هـا       
انتاجى، و امور و مواردیکه مصالح ایشان بر آن بناء است، چونکـه مقصـود از تشـریع همـه دفـع      

.حرج و مشقت از انسان ها بوده و تحقیق مصالح ایشان میباشد
پس گفته میتوانیم که در افغانستان در مواردیکه تقسیم آب مورد مناقشـه باشـد فیصـله هـاى     

این زمینه با همه در تناقض و تضاد نیستند، و هر کدام جایش را شرعى و فیصله هاى عرفى در
دارد، با اینکه قبلاً تذکر رفت که عرف عام صحیح خود دلیل شرعى است، و اطلاق دلیل شرعى 

که مردم در آب شریک اند، تقسیم آب را : را خاص و مشخص میسازد، و زمانکه اسلام میفرماید
فى صحیح تائید مـى کنـد حتـى بسـیارى از قـوانین شـرعى       در بین ایشان به اساس قوانین عر

از اینکه مقصود از تشـریع و اصـول شـرعى    . مثلکه قبلاً ذکر شد روى اساسات عرفى مى چرخد
همان دفع حرج ومشقت از انسان هاو تحقیق مصالح ایشان میباشد بناء کار برد اساسات عرفـى  

تناقض با شریعت ندارد بلکه خـود اصـل   صحیح در جائیکه شرایط و مصالح ایجاب میکند کدام 
.شرعى است

نتائج این بحث بشکل فشرده
آنچـه را کـه   )ع(عرف عام صحیح خود دلیل شرعى است بدلیل حدیث عبداالله ابن مسـعود : الف

نیز نیک میباشد، و آنچه را که بدمى بینند، آن )ج(مى پندارند او در نزد خداوندمسلمانان نیک
.نیز بد میباشد)ج(چیز در نزد خداوند

وجـود  )) زبـان ((هر آنچه را که شرع مطلق ذکر کرده است وضابطه برایش در شـرع و لغـت   : ب
ندارد، در فهم تطبیق آن به عرف رجوع میشود، ماننـد محـروز بـودن مـال در سـرقت، و وقـت       

حیض و قدر آن،
امـروز، کـه مخـالف    عرف صحیح، عام، مطرد، از زمان صحابه کرام تابه : عرف مقبول بالاتفاق: ج

.نص شرعى و قاعده اساسى نباشد
. ترك قیاس به اساس عرف عام تناقض با ادله شرعى نبوده بلکه مخصص دلیل شرعى است: د

مانند عقود استصناع و اجاره و سلم و غیره پس فیصله به اساس عرف صحیح تنـاقض بـا حکـم    
.فقهى ندارد

ر حقیقت لفظ از حیث لغت، و مفسر نصوص عرف عام مخصص لفظ عام، و مقید مطلق مفس: هـ
.شرعى میباشد در صورتکه عرف در حال ورود نص قایم و مروج باشد
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احکام شرعى مبنى براساسات عرفى با تغیر نمودن عرف نظر بـه زمانـه، همچنـان تغیـر مـى      : و
د، نماید، از این سبب یکى از شروط اجتهاد است که مجتهد عالم به عادات مردم زمانه اش باش ـ

که این تغیر به اساس دو سبب رخ خواهد داد یکى حدوث ضرورت و دیگرى فسـاد اهـل زمـان    
مانند، جواز اخذ اجرت برتعلیم قرآن، امامت، و اذان وغیره که در صورت اشتغال ایـن افـراد بـه    

.کسب و کار اهمال در تعلم و تعلیم قرآن، احکام شرعى و شعایر دینى بوجود مى آید
خصوصیات عرف عام برخوردار نیست بناء در مقابل نص شـرعى اعتبـار نـدارد،    عرف خاص از : ز

.........قیاس به آن ترك نمیشود اثر و نص به آن خاص نمیشود
در هیچ صورت اعتبار ندارد و اگر اعتبار داده شود شریعت در مرور زمان از بـین  : عرف فاسد: ح

اننـد نوشـیدن شـراب و فـروش آن و     خواهد رفت و جایش را مفاسد ومنکرات خواهـد گرفـت م  
دست بـه  )) برهنه و نیمه برهنه((و طلا، قمار و خروج زنان متبرجات )) ریشماب((پوشیدن حریر 

دست گشتن مرد و زن، مزاحمت زنان مردان را در موترهاى عامه، کشف عورات،دیدن افلام غیر 
.اخلاقى سینمایى،  و غیره مفاسد اخلاقى واجتماعى

ناقشات ذات البینى در موارد تقسیم آب یابه اساسات عرف عـام صـحیح صـورت    فیصله در م: ط
مناقشات ومجـادلات شـدید از هـر    خواهد گرفت ویا به اساس حکم فقهى و اگر فیصله به سبب

مصدر فراتر رفت، جز صلح راهى دیگرى ندارد در این صورت صلح نیز از ادلـه شـرعى بـوده    دو
.یعنى صلح بهتر است128: النساءچٿٿٺچ :چنانچه خداوند میفرماید 

امضاء صلح در بین مسلمین جائز است مگـر صـلح کـه حـرام را حـلال      : میفرماید)ص(و پیامبر
.باب فى الصلح1352/حدیث347/روایت ترمذى ص. سازد و حلال را حرام سازد

میداشـته  آنها نیز بشکل اغلـب منشـاء عرفـى و فقهـى     . و فیصله ها ایکه به اساس صلح میشود
و اگر احیاناً منشاء عرفى و فقهى نداشته باشد باز هم تحت اصل خود صلح داخل میشـود  . باشد

مثلکـه یـک مالـک میتوانـد از حـق      . که کدام منافات و تناقض با احکام فقهى بوجود نمى آیـد 
.خویش براى دیگرى بگذرد و از آن به هدیه و تبرع تعبیر نماید
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........همسایه در اسلامتقسیم آب میان کشورهاى 
تقسیم آب میان کشورهاى همسایه تعلق بـه حقـوق ارتفـاق گرفتـه و قیـاس بـه حـق جـوار و         

:پس بخاطر توضیح موضوع روى مطالب ذیل بحث خواهیم کرد. همسایگى میشود
ایگىسحق جوار هم- 1
انواع جار و همسایه- 2
احکام حق جوار- 3
ت که هر کدام از حقوق ارتفاق در مقابـل یکـدیگرى   عبارت از حق همسایگى اى اس:حق جوار-1

.مستفید بوده بشرطیکه متضرر به ضرر فاحش نشوند
:انوع جار و همسایه-2

دو همسایه ایکه زمین ایشان در دو کنار منبع آب قرار داشته باشد و یا زمـین  : جار ملاصق: الف
.استهمسایه فاصل باشد در بین منبع آب که مالک آن همسایه دیگر 

:انواع جار ملاصق
یا مسلمان است-1
یا کافر ذمى است-2
یا کافر محارب است-3

:احکام این نوع
یکدیگر قسمکه قبلاً مفصلاً بحث شد از حقوق ارتفاق در مقابـل یکـدیگر   مسلمانان نسبت به -1

.حظ و نصیب دارند
بناء از حقوق ارتفـاق،  یه و خراج میدهند،زکفار اهل ذمه، از اینکه به اسلام تسلیم هستند ج-2

حق آبیارى، نوشیدن و استفاده کردن، مجرى و مسیل به اسـاس تقسـیمات قبلـى آب در بـین     
.شان نصیب و بهره دارند

اگرچه این ها امکان دارد احیاناً در اصل منبع و یـا در آب شـریک باشـند و یـا     : کفار محارب-3
ن نمى آورند و یا حاضر به جزیـه و خـراج   مالک یک منبع باشند اما به خاطریکه به خداوند ایما

نمیشوند و با مسلمانان مى جنگند درین صـورت اسـلام قطـع آب را بـررخ ایشـان تجـویز داده       
تا اینکه از محاربه دست بکشند و به حکم اسلام قـانع  . ایشان را از حقوق ارتفاق محروم میسازد

.شده استچنانچه در اکثر حروب صدر اسلام این فیصله مشاهده . شوند
.جار غیر ملاصق به منبع آب قسمکه منبع آب در زمین و یا محیط کسى دیگرى باشد: ب

.انواع جار غیر ملاصق
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یا مسلمان است-1
یااهل ذمه است-2
یا کافر حربی است-3

:احکام این نوع
دو صورت اول، مسلمانان و اهل ذمه برابر است که بشکل کشورها همسایه با یکـدیگر  در: -1-2

باشند و یا بشکل همجوارى در منطقه، در هر دو صورت از حقوق ارتفاق بهره دارند و در صورت 
که منبع آب ایشان یکى باشد بعداً به زمین هـاى کشـور دومـى آب فرسـتاده میشـود قسـمکه       

ان الاعلى یشرب قبل الاسفل و یترك المـاء الـى الکعبـین ثـم     : ((میفرماید)ص(پیامبر
.مرجع سابق)) .......الاسفلیرسل الماء الى 

و بعداً آب به زمـین  . یعنى زمین بالا نزد یک به آب اولاً خوب آب داده شود تابه بیخ نبات برسد
.........پائین که در پهلوى زمین اولى است فرستاده شود

اما کفار حربى که بشکل کشور قراردارند از امتیاز اهل ذمه بهره مند نیستند بخاطریکه آنـان  -3
جزیه و خراج نمى دهند و تسلیم به اسلام نیستند پـس قطـع کـردن مجـرى آب و منبـع آب      

در بعضـى عـزوات   )ص(برایشان جواز دارد ولو اگر در اصل آب شریک هم باشند قسمکه پیامبر
آب را بر رخ کافر بسته نموده است وهمچنان مسلمانان میتوانند آب را بالاى ایشـان بفروشـند،   

در سرزمین اسلامى حیثیت محروز بـودن آنـرا در یـک ظـرف دارد البتـه      بخاطراینکه بودن آب
.نسبت به یک کشور کفرى
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رول آب در سیستم زندگى مخلوقات
بدون شک که آب در سیستم زندگى مخلوقات به خصوص حیوانات حیه نقـش بسـیار اساسـى    

آب امـرار حیـات   دارد، قسمکه قبلاً گذشت که آب ماده اول حیات است و موجودات حیه بدون 
:نمیتوانند از اینرو نقش آب را میتوان در سیستم زندگى مخلوقات در سطور ذیل توضیح دهیم

.آب اصل حیاتى در روى زمین براى انسان ها، حیوانات، نباتات میباشد-1
.حیات زمین و تمدن جهان به آب وابسته است-2
.آن کار نمیتواند به پیش برودتمام اساسات وجود انسان به آب ضرورت دارد  که بدون -3
.لیتر آب ضرورت دارد2،3وجود انسان به هر روز به -4
آب و گـرده  % 86و جگر بـه  آب7%آب و قلب به 9%اعضائى رئیسه وجود انسان که دماغ به -5

.آب ضرورت دارند% 75آب و عضلات جسم به 83%هابه 
همچنـان در تکـوین حیوانـات و    و . وجود انسان را تشـکیل میدهـد  70%آب منحیث مجموع-6

.رول دارد95%تا به 70%نباتات از 
آب در وجود انسان بر علاوه از اینکه مصدر شرب است وظایف دیگرى را مثـل تجزیـه مـواد    -7

.غذایى کمک در تکوین خون وغیره را انجام میدهد
ه خلاصه آب عنصـر اساسـى در روى زمـین بـراى همـه اى مخلوقـات بـوده کـه در ایـن رابط ـ         

65: النحلچڀڀپ  پ  پ  پ  ٻٻٻٻٱچ :در مورد اهمیت میفرماید)ج(خداوند

.است که آب سرحیات زمین بود و یک ممیزه آن نسبت به سائر کواکب دنیا میباشداینجا



ــلام   ــین اســـ ــن مبـــ ــت آب در دیـــ اهمیـــ

21

رول آب در تنظیم حالات اقتصادى و اجتماعى مخلوقات
بشریت و ثبـات همـه مخلوقـات اسـت یـک      آب بر علاوه از اینکه یک ماده حیاتى براى زندگى 

مصدر تولید و انکشاف بخش هاى اقتصادى و اجتماعى مخلوقات نیز میباشد استثمار و استفاده 
از آب است که امروز بشر رابه اوج تمدن ارتقاء بخشید، و بخش اعظمى تمدن جهان را تشـکیل  

:میفرماید65میدهد قسمکه خداوند در سوره النحل در ایه 
65: النحلچٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ  پ  پ  پ  ٻٻٻٻٱچ 

بدون شک امروز به وضاحت مى بینیم که حیات زمین واهل زمین به گونۀ به آب وابسته اسـت  
:که اگر آب نباشد حیات نخواهد بود، بناء آب است که

.ت انتاج زراعت استفاده میشوداز آن براى زیاد-1
.است که براى تولید برق بکار میرودمنابع آب -2
.آب است که ضروریات اهم فارم هایى حیوانى را تشکیل میدهد-3
و آب است که وسیله براه اندازى اکثر ماشین آلات تکنالوژى امروزى راکه براى حیـات بشـر   -4

.چون حیات است تشکیل میدهد
جهان که بـه ملیـون هـا دالـر     اخیراً گفته میتوانیم که بخش اعظمى عوائد اقتصادى کشورهاى 

.خواهد رسید از مدرك آب بوده که حافظ نظام اجتماعى آنها میباشد
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